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  چكيده
اسلامي اسـت كـه در كنـار     نگاري ايراني  هاي مهم تاريخ    هاي محلي يكي از شكل      تاريخ

گونـه آثـار،      ازجملة اين . كند  اخت تحولات گذشته مي   انواع تاريخ، كمك شاياني به شن     
عنوان نخستين اثر از نوع خود، بـه          خان بدليسي است كه به       تأليف امير شرف   نامه  شرف

پـردازد   خان درحالي به مسئلة كرد و كردستان مـي   شرف. مسئلة كردستان پرداخته است   
 شده و در اختيـار      هاي ايراني خارج    كه بخش عمدة اين منطقه از دايرة تسلط حكومت        

خـان در كردشناسـي او        بنابراين تحليل مسئلة اصـلي شـرف      . عثمانيان قرار گرفته است   
در ايـن مقالـه بـراي تبيـين بيـنش و روش             . ويژه براي باب عالي حائز اهميت است        به

نگاري او در توجه به مسئلة كـرد و كردسـتان ابتـدا مختـصري دربـارة سياسـت                     تاريخ
نگـري    هاي تاريخ   بخش منطقه، بعد به شاخصه      عنوان عنصر تعادل    عثمانيان و صفويان به   

. شـود   خان پرداخته شده و درنهايت به روش ايشان در نگارش تاريخ، توجه مـي               شرف
هاي انديشة  تحليلي، ابعاد و مؤلفه روش تحليل تاريخي و شيوة توصيفي اين پژوهش با

دهـد،    نتايج تحقيق نـشان مـي     . كند  خان را بررسي مي     نگري شرف   نگاري و تاريخ    تاريخ
مداري، انتقادي    گرايي، شريعت   هايي چون، نخبه    خان داراي ويژگي    منظومة فكري شرف  

كـردن نقـش و جايگـاه         برجـسته . آميز به كردها اسـت      حال رويكردي ستايش    و درعين 
                                                 

  DOI :(10.22051/hph.2021.28380.1393( شناسة ديجيتال .1
 عنواني اسـت كـه برخـي محققـان و پژوهـشگران      تاريخ مفصل كردستاناست و نامه    شرف عنوان اصلي كتاب     .2

 اثـر شـرف     نامة كرد   وقايعاند و حتي برخي نويسندگان مانند سرجان ملكم انگليسي آن را              متأخر آن را به كار برده     
  . تصحيح زرنوف روسينامه  شرفبراي اطلاع بيشتر بنگريد به مقدمة كتاب.  است ناميده
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هاي حاكم كرد، در مناسبات ايران و عثماني، تأكيد بر          ويژه خاندان   كردها و كردستان، به   
  هاي مربـوط   هاي جامعة كردي از ديگر مؤلفه       يت سرزميني كردستان و بيان ويژگي     موقع

  .خان است نگاري شرف به تاريخ
  نامه شرفنگاري،  خان بدليسي، تاريخ  كردستان،كردها، شرف:واژگان كليدي

 
  مقدمه
داري در دل     نگاري اسلامي است كه سنت ريشه       هاي اصلي تاريخ    نگاري محلي يكي شكل     تاريخ

. نگاري دارد و از قدمت و اصالت و تنوع شـكلي و محتـوايي فراوانـي برخـوردار اسـت                     ريختا
گيـرد   با رويكرد سياسي قرار مي خانداني-نگاري محلي هاي تاريخ ، در زير گونهنامه شرفكتاب 

طور ويژه و تاريخ تحولات ايـران   هاي حاكم كرد و لر به       نظامي خاندان  -كه به تحولات سياسي   
ساختار و محتواي اثر بر چند پايه يـا عنـصر اصـلي    . صورت عمومي پرداخته است    هو عثماني ب  

  :است
  ؛)عنصر مكان(جغرافياي تاريخي و موقعيت سرزميني كردستان  .1
 ؛)شناسي عنصر جامعه(شناختي كردستان  شناسي و جامعه هاي قوم آگاهي .2

 ).عنصر سياسي(تحولات سياسي و نظامي مناطق كردنشين .3

 هجري در دوران حكومـت سـلطان محمـد سـوم            1003خود را در سال     امير شرف، كتاب    
هجـري آن را بـه اتمـام        1005و در سـال     ) 9: 1343بدليـسي،   . (عثماني به رشتة تحرير درآورد    

مقدمـه در   .  شامل مقدمه، چهار صحيفه و خاتمـه اسـت         نامه  شرف) 301: 2004واسيلوا،  (رساند
هـا بـاعنوان      ردها است و هـر كـدام از صـحيفه         بيان جغرافياي تاريخي و ريشة قومي و زباني ك        

  .صورت زير است مشخص به
  اند؛ حكام مستقل كرد كه داراي مقام سلطنت بوده: صحيفة اول* 
حكام كردستان كـه دعـوي اسـتقلال نداشـته، ولـي داراي خطبـه و سـكه                  : صحيفة دوم * 
  اند؛ بوده

  ؛)در سه فرقه(ساير امرا و حكام كردستان: صحيفة سوم* 
  .در ذكر حكام بدليس: فة چهارمصحي* 

آيين آل عثمان  در بيان احوال سلاطين حشمت«باعنوان » خاتمه«بخش دوم كتاب موسوم به 
ايـن بخـش، بـه حـوادث و وقـايع دورة      » و پادشاهان ايران و تـوران كـه معاصـر آنـان بودنـد         

براسـاس  عـصر آنهـا در ايـران و آسـياي مركـزي               فرمانروايي سلاطين عثماني و پادشاهان هـم      
  .پردازد شمار مي كرونولوژيك يا سال

خـان، اميـري بلندپايـه و مـورخي مـشهور اسـت و كتـاب وي در ميـان مورخـان و                         شرف
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هـاي مختلفـي ترجمـه        پژوهشگران در داخل و خارج از كشور بازتاب زيادي داشته و به زبـان             
 آنها را به سه دسته، توان با كتاب وي وجود دارد كه مي هاي مختلفي در رابطه ديدگاه. شده است 

  . بندي كرد تقسيم
اديبان و مورخان كرد با نگاهي مثبت و جانبدارانه، اين اثر را سرمـشق و الگـوي    : دستة اول 
هاي متعددي بـر      دانند و ذيل    نگاري كردستان مي    اند و آن را نقطة عطفي در تاريخ         خود قرار داده  

خـان    شرح حال عبـداالله   . 2اي؛    ميرزا محمود بانه   اثر   تاريخ مكريان . 1: اند كه عبارتنداز    آن نوشته 
اثـر  تاريخ امـراي گلبـاغي      . 4 محمود بايزيدي؛  مضافات. 3 از ميرزا اسماعيل شهرزوري؛      مكري
  .   نوشتة محمدابراهيم اردلانتاريخ اردلان. 6 شمعي؛ذيل تركي. 5االله زكي الكردي؛  فرج

شـاعر بلنـدآوازة كـرد، عبـدالرحمان        مشهورترين ترجمة اين اثر به زبان كردي، اثر اديب و           
است كه در ميان كردها در مناطق مختلف كردنشين، انعكـاس و            » هه ژار «شرفكندي مشهور به    

  جايگاهي خاص پيدا كرده است؛
پژوهشگران و نويسندگان اروپايي است كه با نگاهي علمـي و انتقـادي بـه ايـن           : دستة دوم 
هايي از آن به آلماني       ختلف فرانسوي، روسي و بخش    هاي م   اين كتاب به زبان   . اند  كتاب پرداخته 

بنابه گفتـة مستـشرقان و محققـان اروپـايي در حـوزة مطالعـات               . و انگليسي ترجمه شده است    
كردي، اين كتاب، شناسنامة كرد و اساس و پاية شناخت اروپاييـان از تـاريخ كـرد و كردسـتان                    

 ولاديمر زرنوف روسي تـصحيح و بـه          نخستين بار به اهتمام    نامه  شرف) 16: 1379بلو،  . (است
محقق روس با نگاهي عالمانه به نقـد كتـاب پرداختـه و بـه گمـانِ وي دو انتقـاد                     . چاپ رسيد 
وقايع و اطلاعات مندرج در آن كه نويسنده از آثار مورخـان    . 1:  وارد است  نامه  شرفاساسي به   

 ضبط اسامي خاص، اشتباهاتي     ويژه در نقل و     به. قبل از خود گرفته، احتياط لازم را نكرده است        
بـا  ) مقدمـه : 1377نامه،    شرف.(به سبك نگارش و روال كار ارتباط دارد       . 2تاريخي وجود دارد؛    

كند، افتخار معرفي و دفـاع    قائل است و تأكيد مينامه شرفاين وجود، وي اهميت زيادي براي    
  ، نصيب دانشمندان روس شده است؛نامه شرفاز جايگاه كتاب 

. شـود    در كشورهاي مختلف اروپايي نگهـداري مـي        نامه  شرفمتعددي از كتاب    هاي    نسخه
 و منـسوب بـه      نامـه   شـرف كه تنهـا نـسخة مـصور        » نسخة بودليان «مشهورترين نسخة آن يعني   

اي   غلامعلي حاتم طي مقاله   . نويسنده است، سرگور اوزلي در دورة معاصر به بريتانيا منتقل كرد          
 نگاره است،   20هاي آن كه شامل        و موضوع نگاره   1»ه آكسفورد نسخة بودليان دانشگا  « به معرفي 

                                                 
 به دست آمده و دركاتالوگ گنجينة نـسخ خطـي جهـان       نامه  شرفهاي مشهور كه تا كنون از كتاب           تعداد نسخه  .1

 نسخة آن در ايران و بقيه دركـشورهايي چـون روسـيه، انگلـستان و                3از اين تعداد،    .  نسخ است  23اند،    ثبت شده 
  . شود فرانسه نگهداري مي
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  .نگري ندارد نگاري و تاريخ رغم اهميت موضوع، مقالة وي ربطي به تاريخ علي. پرداخته است
انديـشي و نگـاهي محتاطانـه بـه           محققان و پژوهشگران ترك و عرب بـا حـزم         : دستة سوم 

احمدبيك ميرزا، ترجمة تركيِ شـمعي        حمدبنترجمة تركيِ م  . اند  معرفي و ترجمة كتاب پرداخته    
همچنين، ترجمة عربيِ ملاجميل روژبيـاني      . با تلخيص اثر، ترجمة تركيِ سليمان ساوجي        همراه

قـاهره ،   (ترجمة عربيِ محمدعلي عوني با مقدمة يحيي الخشاب دربارة كـردان            ) 1372بغداد،  (
1958(  

، تـاكنون   نامه  شرفنگري كتاب     و تاريخ نگاري    وجود، در رابطه با بينش و روش تاريخ         بااين
واكاوي اين خلاء هدف اصلي نگارش مقالـة        . گونه بررسي و تحقيقي صورت نگرفته است        هيچ
  .  رو است پيش

  

  خان بندي حيات سياسي و علمي شرف دوره
  دوران زندگي و حكمراني در ايران) الف

 از يـازدهم  سدة و آغاز  دهم سدة مورخ و خان، دولتمرد   شرف به الدين، معروف   بدليسي، شرف 
 سـال  در كـه  بودنـد  1بـدليس  منطقـة  حـاكم  مـوروثي  صورت  به وي اجداد. بود روژكي عشيرة

 در محمدپاشـا  بيقلـي  به خطاب او قلم هايي به   گزارش بيگ، كه   شرف يعني او جد هجري،939
 اولمـه  با جنگ در) 92 :1355عدل،   و بكه گرامون (است،   دست در صفوي قلمرو اوضاع باب

 ؛  322-323/ 12 ،1364روملـو،    (.شـد  كـشته  بـدليس  نزديـك  تاتيـك  ناحيـة  در تكلو سلطان
 بدليس امارت گرفتن از پس قانوني، سليمان سلطان هجري،941 سال در) 434: 1377بدليسي،  

نامـه،    شـرف .(او سـپرد   بـه  را مـرعش  ملطيه و  منطقة حكومت )خان  شرف پدر( الدين  شمس از
 حـاكم  عززانـي  بيـگ   سليمان توصية و بنابه  احتمال توطئه  سبب به نالدي  شمس اما )441:پيشين

آن  در قزلبـاش  نيروي و تهماسب شاه حضور از و كرد خودداري منطقه آن به رفتن از صاصون
 الكـا  و داشـت  گرامـي  را او صـفوي  شـاه ) 442:همـان  (.پيوست وي به و كرد حوالي، استفاده 

 سـپرد  وي به را فراهان و دماوند،كرهرود غه،مرا حكومت مناطقي چون، رشت،    بعدها و سراب
 اميرخان دختر الدين  شمس) 443: همان (.شاه تهماسب بود   ركاب در همواره نيز الدين  شمس و

 پـس  سال هفت ،949القعدة    ذي در الدين  شرف و گرفت همسري به را ارزنجان حاكم موصلو،
 در مجمـوع، دوران فرمـانروايي و        .آمد دنيا به قم كره رود  قصبة در ايران به پدرش مهاجرت از

  :توان به دورة مختلف در ايران و عثماني تقسيم كرد خان را مي فعاليت علمي شرف
                                                 

شـناخته  » اي شـهر زيبـاي دره     «و وان واقع شده     ةكه در ساحل درياچ   هاي كردنشين تركيه است      م يكي استان   نا .1
 . شود مي
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 نـسب  گذراند كه  1كرهرود قاضيان تربيت ساية در را كودكي هاي  سال الدين نخستين   شرف
 .است كرده ديا خود در زندگي  آنها نفوذ تأثير و  از بعدها رساندند و   شريح مي  قاضي به را خود

 دربار تربيت اميرزادگان به   در معمول رسم بنابه كودكي دوران همان  وي در  )448-449 :همان(
علـوم و سـاير    و قـرآن  فراگيري به شاهزادگان ديگر سال با مدت سه  و راه يافت  تهماسب شاه

 ملازمـت  از پـدرش  كـه  هجري961 درسال) 450 :همان(. هاي رايج آن زمان پرداخت      آموزش
جانشيني پدر منـصوب     تهماسب به  شاه گرفت، به فرمان   دليل اعتياد به مواد افيوني كناره       به شاه

. سـپرد  الـدين  سال بـه شـرف    سه شيروان را به مدت    توابع و محمودآباد از   ساليان شد و امارت  
 خـان   شـرف . بيه پيش كـرد    گيلاني والي  احمد خان سركوب، وي را مأمور   مدتي بعد ) همانجا(

 بازگشت و قزوين به فرمانروايي در گيلان سال ر انجام مأموريت، پس از هفتضمن موفقيت د
شـد و   ) شـاه تهماسـب   (مـأمور رسـيدگي بـه امـوال شـاه مغفـور            به فرمان شاه اسـماعيل دوم،     

 سـران  ميـان  درگيـري  و اخـتلاف  )453:همـان ( 2.كردها رسـيد   به مقام اميرالامرايي   حال  درعين
 از حمايـت  و جانبـداري  بـه  خـان   شرف امير كه شد باعث دوم، اسماعيل شاه دورة در قزلباش
 دربـار،  از خـان   دوركردن شرف  منظور صفوي به   بنابراين شاه  3شود، متهم ميرزا، حسين سلطان

   .كرد روانه نخجوان منطقة حكمراني به را وي
  

  پيوستن به سلطان مراد سوم و اقامت در عثماني) ب
بندي و اخـتلاف ميـان سـران          اسماعيل دوم و دسته   حوادث و وقايع دربار صفوي در دورة شاه         

خان در مدت شـش مـاه         امير شرف . اي به وجود آورده بود      قزلباش، اوضاع آشفته و نااميدكننده    
كرد، در چنين شرايطي سـلطان        حكمراني بر نخجوان، با نگراني وقايع دربار قزوين را دنبال مي          

ارسال كرد و اميـر      وي را براي  بدليس يتولا منشور وان، حاكم پاشا خسرو ازطريق سوم مراد
عتبة الهـي و    «ضمن استقبال از اين پيشنهاد كه آن را          خاطر بود،   كه از دربار صفوي آزرده     شرف

 راه» كـل شـيء يرجـع الـي اصـله         «داند، با عبـارت       مي» فيض فضل نامتناهي از جانب خداوند     
 در مـوروثي  صـورت   بـه  هگذشـت  در بدليس را كـه    ايالت حكومت و گرفت پيش در را عثماني

                                                 
دلايل و زمان مهاجرت آنها مـشخص نيـست، امـا آنچـه             . اند   اين خاندان در اصل از كوفه به قم مهاجرت كرده          .1

 طايفـه   اي از ميـان ايـن       هـاي برجـسته     مسلم است، آنها ازجايگاه والايي در ميان مردم برخوردار بوده و شخصيت           
  )449:نامه شرف.(برخواسته است

شـد كـه وظيفـة وي     رتبة دربار صفوي محسوب مـي  ، عنوان اميرالامرا از مقامات عالينامه  شرف بنابر مندرجات    .2
  .رسيدگي به مسائل و اختلافات رؤساي عشاير و حاكمان كُرد بود

داند كه از نزديكي و حـسن   باش ميخان ضمن رد اين موضوع، آن را ناشي از حسادت برخي بزرگان قزل      شرف .3
  . توجه شاه اسماعيل دوم به وي ناخرسند بودند



 ...ذكراالله محمدي و  / نامه شرفخان بدليسي در  نگاري شرف نگري و تاريخ تحليل رويكرد تاريخ / 274

 

 پـس،  آن از) 454-455: همـان (. سال دوباره به دسـت آورد      45بود، پس از     وي خاندان اختيار
 فـتح  لشكركـشي و   در سـال  ده مـدت  بـه  و بـود  عثمـاني  سـلاطين  خدمت در خان  شرف امير

 سـبب  بـه  تاآنجاكـه  كـرد  شركت آذربايجان و گرجستان شيروان، ازجمله مختلف هاي  سرزمين
 در سرانجام )همانجا. (كرد  مي خطاب »خان  شرف صادقم محب« را او عثماني سلطان خدماتش،

  .  سالگي در بدليس درگذشت63هجري در سن  1012 سال
 او، زنـدگي  نظامي و سياسي رخدادهاي سبب به نه خان،  شرف امير نام ماندگاري و شهرت

و  كردهـا  تـاريخ  در مهمـي  منبـع  ايـن كتـاب،   .است نامه شرف كتاب تأليف دليل به بيشتر بلكه
 مؤلـف  كـه  اسـت  صـفوي  دورة در زمينة مناسبات ايران و عثماني در       ماندگار اثري كردستان و 

و مسائل مهمي ازجمله     است بوده دوران آن سياسي رخدادهاي و وقايع از بسياري شاهد خود
ي و لحـاظ فرهنگ ـ  شـناختي قـوم كـرد بـه     شناسي و جامعه  جغرافياي سرزمين كردستان، اسطوره   

مذهبي، شناخت اسـامي و امـاكن مختلـف و در برخـي مـوارد حـاوي اطلاعـات اقتـصادي و                      
  . اجتماعي منحصربه فردي است كه در ديگر منابع اشاره نشده است

  
 نگري نگاري و تاريخ مفهوم تاريخ

نگاري زنده كردن و انعكاس زبان ادراك تاريخي هر مورخ از رابطة او با جامعه و جهاني                   تاريخ
عنـوان مفهـوم      نگاري فرايند تعامـل تـاريخ بـه         ديگر تاريخ   بيان  به. كند   كه در آن زندگي مي     است

وقتـي تـاريخ گذشـته      . مستقل و خارج از ذهن مورخ، با انديشه و معرفت تاريخي مورخ است            
عنوان واقعيتي مستقل از ذهن انسان را كساني با ذهنيت زماني و مكاني خاص بنويسند و بـا                    به

در ) 77: 1381حـضرتي،   .(نگاري رخ داده اسـت      نده ارتباط برقرار كند، عمل تاريخ     هاي آي   نسل
شناسي و چيستي تاريخ از ديدگاه مورخ سـخن گفتـه             شناسي، انسان   نگاري از ابعاد هستي     تاريخ
هاي تاريخي مورخ     نگاري تلاش براي فهم انديشه      در واقع تاريخ  ) 13-14: 1386آرام،  .(شود  مي

اي تاريخي او، به شكل روشن و ملموس يـا تلـويحي و نامحـسوس آمـده     ه است كه در نوشته   
نگاري، مورخ و فهم او از تاريخ  اساسي در تاريخ بنابراين، محور) 220: 1392اسماعيلي، .(است

اي كه در ذهن مورخ است كه ازطريق تاريخ به            است و انتظاراتي كه از تاريخ دارد و آن انديشه         
  . هدف خاصي جامة عمل بپوشاند

هـاي فلـسفة نظـري تـاريخ و      يعني نحوة نگرش مورخان به تاريخ در سـاحت  نگري تاريخ
نگـري در ذيـل مباحـث فلـسفة تـاريخ و              ديگـر بحـث تـاريخ       عبـارت   فلسفة علـم تـاريخ؛ بـه      

ها و مباحـث نظـري و         ها و زمينه    گيرد و بيشتر ناظر به رويكردها، نگرش        شناسي قرار مي    جامعه
هـاي بيرونـي و رخـدادهاي تـاريخي           اري بيشتر معطوف بـه واقعيـت      نگ  روشي است؛ اما تاريخ   
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بـا    با اين تفاسير، مسئلة اصلي در رابطـه       ) 64-82و  158-161: 1391حضرتي و ديگران،    .(است
زبـان  «و زبان نگـارش آن يعنـي   » هاي حاكم كرد    خاندان«، موضوع كتاب    نامه  شرفنگاري    تاريخ
خان كرد، كتاب تاريخ خود را  شود كه چرا شرف  است و به تبع آن اين سؤال مطرح مي        » فارسي

در محيط سياسي و فرهنگي عثماني به زبان فارسي نوشـت و اينكـه چـرا بـه تـاريخ كردهـا و         
نگري وي را چه مـسائلي        نگاري و تاريخ    هاي تاريخ   كردستان پرداخت و مهمترين ابعاد و مؤلفه      

  .دهند تشكيل مي
  

  يران و عثمانيجايگاه كردها و كردستان در مناسبات ا
هـاي ايـران و عثمـاني پـس از نبـرد چالـدران، شـرايط و         با تقسيم مناطق كردنشين ميان دولت    

. اوضاعي كه در نتيجة اين جنگ به وجود آمد، تأثيرات زيـادي بـر منـاطق كردنـشين گذاشـت                 
هاي ايران و عثماني هر دو تلاش بودند كـه منـاطق مـرزي را بـه                   كه از آن پس، دولت      طوري  به
هاي زيادي بين آنها صورت گرفت و مناطق كردنشين بـه             درنتيجه، جنگ . د خود تغيير دهند   سو

درواقـع كردسـتان بـه منطقـة مـرزي دو           . ميدان اصلي جنگ و نزاع اين دو كشور تبـديل شـد           
هـاي    امپراتوري تبديل شد و جريان جنگ و تداوم آن، كردسـتان را بـا ناملايمـات و دشـواري                  

  .هاي فراواني به مردم كرد وارد شد نظر آسيب جدي مواجه كرد و ازاين
هاي ايران و عثماني درصدد نفـوذ و گـسترش قلمـرو خـود در منـاطق                   ديگر دولت   ازسوي

مند بودند كه ببيننـد       اين درحالي بود كه رؤساي قبايل كرد از اين موقعيت بهره          . كردنشين بودند 
ز تأييد يكـي از آن دو، اسـتقلال در امـور            تر است و با استفاده ا       تكيه بر كدام امپراتوري عاقلانه    

هاي كرد براي تـأمين و تـضمين    كه برخي از خاندان   طوري  به. داخلي را براي خود تضمين كنند     
هايي از قبيلة خود را در دوسوي مـرز جـاي             موقعيت خود در قبال دو امپراتوري متنازع، بخش       

  .دادند مي
عمده ايران را ترك كردند و اجازه يافتنـد         طور  ها در اواخر سدة هجدهم به       براي مثال، جاف  

امـا همـين قبليـه    ) 181 : 1922ري،  پـژده .(ها در پژدر و حلبچه سـاكن شـوند      در سرزمين بابان  
جانب احتياط را گرفت و تعدادي از افراد خود را در خاك ايران برجاي گذاشت تا بـه هنگـام                    

) 82: 1383مـك داول،  .( بمانـد  طريق از عمليات كيفري حكومت در امـان         ضرورت بتواند ازاين  
نگار كردستاني، هلوخان، والي كردستان، براي حفظ موقعيت خود           رابطه به نوشتة وقايع     درهمين

  )128: 1364نگار كردستاني، وقايع.(كرد با هر دو دولت ايران و عثماني مماشات مي
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  سياست عثماني و صفوي در كردستان
آنها بـراي ادارة    . يعي از كردستان را تصرف كرد     دولت عثماني پس از جنگ چالدران مناطق وس       

مـسئلة اول،   . رو شـدند    اين مناطق كه تاكنون جزء قلمرو ايران بود با مسائل و مـشكلاتي روبـه              
آوري   ترس از تهاجم دولت صفوي و ديگري، دشواري اعمال ادارة مستقيم بـر قبايـل و جمـع                 

دليـل   هـا بـه   ا وجود تمايز مذهبي با صفويتر از همه، اينكه كردها ب     ماليات در اين مناطق و مهم     
. آمدنـد   داشتن روابط فرهنگي گسترده، همواره در طول تاريخ، بخشي از ايران بـه حـساب مـي                

آميـز جانـب      جـاي سياسـت خـشونت       شايد براساس چنين ملاحظاتي بود كه سلطان سـليم بـه          
  . اده كردوي براي ادارة مناطق كردنشين از رؤساي محلي استف. مصلحت در پيش گرفت

سلطان عثماني اين اقدام را به توصية شخصيتي كرد به نام ادريـس بدليـسي انجـام داد كـه                    
. قويونلوهـا بـود   شخصيتي با درايت و كاردان بود و قبلاً منشي سـلطان يعقـوب فرمـانرواي آق    

قويونلوهـا،    منـصب دوران آق     وي در مقام يك صاحب    . بدليسي معتمد سلطان و حكام كرد بود      
هاي متنفذ را     بود كه اين سلسله چگونه حكام محلي را با خشونت سركوب كرد و خاندان             ديده  

و شاه اسماعيل را هم ديـده بـود كـه چنـين             ) 221: 1380 ؛ بياني،  114: 1374بيات،  (برانداخت
هـاي   شناخت و بـا روحيـة خانـدان       براين، منطقه را خوب مي      سياستي را در پيش گرفت، علاوه     

بدليسي، سلطان سليم را متقاعد كرد كه به او اختيار دهد تا وي بتواند امرا    . حاكم آشنايي داشت  
و حكام كرد را به خود جلب كند و حاكماني را كه شاه اسماعيل بركنـار كـرده بـود از نـو بـه                         
مناصب سابق نصب كند و استقلال و حاكميت تعدادي از رؤسا را در ازاي قبول و فرمانبرداري       

  )79: مك داول، پيشين(.از عثماني تأييد كند
اكثريت رؤسا و حاكمان محلي كرد از اين رويكرد استقبال كردند و تمام شرايطي را كه بـه                  

آنهـا  . شـدند، پذيرفتنـد     منـد مـي     موجب آن از شناسايي و تأييد عثماني و استقلال نـسبي بهـره            
خـود يـاري    همچنين قبول كردند كه در صورت نياز، حكومت مركزي را با افراد سوار و پيادة                

  .كنند
كنيم كه امپراتوري عثماني با زيركي تمـام، حفـظ نظـم در منطقـه،                ترتيب، ملاحظه مي    بدين

تر از همه، پذيرفتن اقتدار و حاكميـت خـود    تأمين نيروي عشايري، دفاع از مناطق مرزي و مهم        
 آنهـا   هـا داشـت و بـه        اين سياست نتايج زيادي براي عثماني     . را در مناطق كردنشين تأمين كرد     

ويژه در منطقة آذربايجـان دخالـت         هاي بعد در امور مناطق كردنشين ايران به         اجازه داد در دوره   
  .كنند

هاي شرقي مناطق كردنشين ايران، شرايط و اوضاع ديگري           در مقابل اين سياست، در بخش     
هـاي   نتمايل داشت با از ميان برداشـتن كـانو          گذار آن     ويژه بنيان   حاكم بود و دولت صفوي و به      
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محلي قدرت، حكومتي با تمركز سياسي و مـذهبي تـشكيل دهـد، بنـابراين از همـان ابتـدا بـا                      
وي بسياري از رؤساي كـرد را از حكومـت بركنـار كـرد و بـه      . خشونت با كردها برخورد كرد   

شاه اسماعيل مقاومت رؤساي كـردي      ) 401: 1348دهقان،.(جاي آنها حكامي را از مركز فرستاد      
. كوشيدند همچنان مستقل باشـند در هـم شكـست           نهادند و مي    سياست گردن نمي  را كه به اين     

هيأتي متشكل از شانزده رئيس قبيله كه به اميد رفتـاري           «ق  .هـ916/م1510براي نمونه در سال     
به حكومت ايران اظهار اطاعت و فرمانبرداري كنند، هنگام ديـدار             تر خواسته بودند نسبت     ملايم

سول هـاوار،     ره(».ارگاه تابستاني وي، در خوي دستگير و به زندان افتادند         با شاه اسماعيل در قر    
2000 : 154(  

توان گفت كه تقسيم مناطق كردنشين در جنـگ چالـدران و              با توجه به ملاحظات فوق، مي     
هـاي بعـد      سياست دو امپراتور در قبال كردها را بايد نقطة عطفي در وقـايع كردسـتان در دوره                

ت شاه اسماعيل در مناطق كردنشين راه را براي اشتباهاتي هموار كرد كـه              چراكه سياس . دانست
ويـژه   شدن ايلات و عشاير كرد به      در نهايت منجربه افزايش مخالفت كردها با صفويان و نزديك         

   .در بخش كردنشين آذربايجان به حكومت عثماني شد
  

  بينش تاريخي مورخ )الف
 كارگزار و فرمانروا و جايگاه اجتمـاعي و سياسـي وي           عنوان  خان به   پيشينه و تبار خاندان شرف    

شـيعي دورة صـفوي بـر بيـنش           عنوان حكمران مناطق مختلف و پرورش در فرهنـگ ايرانـي            به
  .تاريخي وي تأثيرگذار بود

الـدين و موقعيـت سـرزميني كردسـتان در ميـان              براين، خاستگاه قومي و زباني شرف       علاوه
وتاز و ميدان اصـلي جنـگ          كردنشين را به عرصة تاخت     هاي متخاصم و رقيب كه مناطق       دولت

هاي حاكم در اين مناطق بودند، بخشي         حال به دنبال نفوذ و جذب خاندان        تبديل كرده و درعين   
  .دهد از منظومة فكري وي را شكل مي

الـدين پـدر را بـه آوارگـي و جـلاي       ها، سلطان سليمان، شمس در ميانة اين نزاع و سياست 
شـود و در دورة بعـد، سياسـت و شـرايط اقتـضا             او در كشور رقيب جذب مي     . كشاند  وطن مي 

ــراد، شــرف ــه ســرزمين مــألوف و مــوطن اصــلي   كــرده، ســلطان م ــسر را دعــوت ب ــدين پ ال
) اقليـت كـرد   (بنابراين خاندان وي تحت تأثير خاستگاه قـومي       ) 454: پيشين: نامه  شرف.(كند  مي

و عثماني بوده و آنها نيز با وقوف بـه ايـن   هاي صفوي  تابع سياست واگرايي و همگرايي دولت    
. هــاي رقيــب و متخاصــم روي آوردنــد مــسئله، بــراي حفــظ موقعيــت خــويش بــه حكومــت

خان از نوعي بينابيني و كش و قـوس خـاص    ترتيب، حيات سياسي و اجتماعي امير شرف       بدين
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  . ستنگاري وي، برآيند عمل عناصر متضاد فوق ا برخوردار بوده و قطعاً بينش تاريخ
يابي و    رسد و در راستاي ريشه      خان، به نوعي خود آگاهي قومي مي        در چنين شرايطي شرف   

را به رشـتة    نامه    شرفها، كتاب     عنوان يكي از انگيزه     سازي كردها، دست به قلم برده و به         هويت
خـان را     با توجه به آنچه گذشت، محورهاي اصـلي منظومـة فكـري شـرف             . آورد  تحرير در مي  

  : صورت زير بررسي و تحليل كردتوان به مي
  
  جغرافياي سرزميني كردستان) 1

خان ترسيم جغرافياي سرزميني كردستان اسـت كـه           نگاري شرف   يكي از مهمترين جهات تاريخ    
وي براي نخستين بار تعريفي واحـد و        . خورد  در ديگر منابع تاريخي و جغرافيايي به چشم نمي        

با جغرافياي منـاطق      خان در رابطه    اميرشرف. دهد  ائه مي سابقه از جغرافياي مناطق كردنشين ار       بي
 شـده  واقع هند درياي ساحل بر كه است هرمز از كردستان ولايت ابتداي«: نويسد  كردنشين مي 

 در و گـردد   مـي  منتهـي  مـرعش  و ملاطيـه  ولايت در تا آيد  مي كشيده مستقيم خط بر آنجا از و
 جنوبي برطرف و است ارمن و آذريايجان و عجم عراق و فارس ولايت خط اين شمالي جانب

 شود كه وي جغرافياي ترتيب ملاحظه مي    بدين )13-14:همان(»عرب عراق و موصل و ديار بكر 
 از و گرفتـه  نظر با حدود و مرزهاي مشخص در      پيوسته هم به واحد يك را كردستان سرزميني
خـان    ديگـر از منظـر شـرف        عبارت  به. آورد  نمي ميان به صحبتي عثماني و ايران كردنشين مناطق

هاي كرد اعـم از       بدليسي جغرافياي كردستان، تعريف مشخصي دارد و براي همة امرا و خانواده           
از عنـوان مـشترك ولات   ... امراي چخور سعد ايروان، ديار بكر تا كرمانشاه و حتي اتابكان لر و            

  )153: 1392شمس، . (كند كردستان استفاده مي
 كردها، سرزميني واحد و فاقد مرزهاي سياسي مشخص بوده و به معني سرزمين  » كردستان«

هست و در اين محدودة معين، مردماني نه كاملاً متجانس اما با اصل و مبدأ نژادي واحد به نام                   
 يـك    مثابـة   از زماني كه سلطان سنجر سلجوقي اصطلاح كردسـتان را بـه           . كنند   زندگي مي  »كرد«

زهاي سياسي به كارگرفت و حمداالله مستوفي قلمرو آن را           مر  كنندة  اصطلاح جغرافيايي و تعيين   
) 62: 1362مـستوفي، . (مثابة بخشي از مناطق كردنشين تحت حاكميت سلاجقه ترسـيم كـرد              به

هايي چون، جبـال، زوزان را كـه در متـون جغرافيـايي در تعيـين و                   اين اصطلاح جاي اصطلاح   
  . ايت به تمامي مناطق كردنشين گفته شد و درنه1رفت، گرفت ترسيم مناطق كردنشين به كار مي

                                                 
، القلـوب   ةنزهـ ـ،  )1362(مـستوفي، حمـداالله،     : براي اطلاع از جغرافياي كردستان و اصطلاحات مرتبط بنگريـد          .1

) 1368(ريالحيـاه؛ اصـطخ   ة دارالمكتبـ ـ: ، بيـروت  الارض  صـورة ) 1992(حوقـل،     تهران، نشر دنيـاي كتـاب؛ ابـن       
  .، انتشارات اتحادية مطبوعاتي فارسفارسنامه) 1343(بلخي انتشارات علمي و فرهنگي؛ ابن: ، تهرانوالمالك مسالك
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 آميز به كردها رويكرد ستايش )2

خان بدليسي، مسئلة قوميت و آگاهي قـومي        نگاري شرف   ها و عناصر اصلي تاريخ      از ديگر مؤلفه  
درواقع اين مسئله يك حالت و باور ذهني است كه در آن حس پيوند مـشترك زبـاني و                    .است

) 100: 1375جلـي،   .(دهـد   ه و يـك جامعـه را نـشان مـي          به يـك گـرو      تاريخي يك فرد نسبت   
ديگر آگاهي گروهي، يعني آگاهي عضويت در ملت يا وابستگي به ملت كه اين آگاهي   عبارت  به

و اين همان حالتي است كه افراد جامعـه در          ) 75:1387آشوري،.(خوانند  را غالباً آگاهي ملي مي    
   (Kohn,1955: 108)» .كنند  خويش ابراز ميهاي خود را به ملت ترين وفاداري آن حالت، عالي

است كـه مؤيـد خودآگـاهي قـومي و           مسائل و وقايعي پرداخته    به آگاهانه خان،  شرف امير
با خاسـتگاه نـژادي و ريـشة     خان در رابطه  شرف.به قوميت خويش است نسبت وي تعلق خاطر 

 مظلوم به تيغ بيـداد آن       هر روز دو جوان   «: نويسد  كردها با اشاره به افسانة ضحاك ماردوش مي       
شده مدت مديد اين قاعدة نافرجام بـدين نـسق            ظالم به قتل رسيده مغز سر ايشان استعمال مي        

دل ولـي شـعار       گذشته اما شخصي بر سر مقتولان موكل بوده به غايت مـرد كـريم طبـع رحـيم                 
 مرحمت آثار بوده هر روز يك شخص را به بـه قتـل آورده مغـز سـر گوسـفند داخـل مغـز او           

كرده بدان شرط كه تـرك اوطـان نمـوده در قـلال               نمود و شخص ديگري را پنهاني آزاد مي         مي
آهـسته جمعـي كثيـر     جبال كه اصلاً اثر آباداني نبوده باشد، توطن نمـوده سـاكن باشـند آهـسته        

ــرد لقــب     ــروه را ك ــشته آن گ ــاده گ ــشان زي ــاد اي ــوده اولاد و احف ــشته ازدواج نم ــع گ مجتم
  ) 13: پيشيننامه،  شرف(»...كردند

ظـاهراً لفـظ كـرد تعبيـر از صـفت           «: نويـسد   مـي » كـرد «با مفهوم و معني       همچنين در رابطه  
شـــجاعت اســـت چراكـــه اكثـــر شـــجاعان روزگـــار و پهلوانـــان نامـــدار از ايـــن طايفـــه 

به روايتي از وفـور شـجاعت و تهـور كـه            «: نويسد  و در جايي ديگر مي    ) 15:همان.(اند  برخاسته
شناسـي مردمـان      در ادامه به جامعه   ) 13:همان(». است ملقب به كرد گشتند     لازمة ذات اين طايفه   

اكثـر ايـن طايفـه شـجيع و متهـور و      «: نويسد كرد پرداخته و ضمن اشاره به متانت طبع آنها مي        
كه از كمال تهور و شجاعت و كثرت مردانگي و غيرت اسم دزدي و               سخي و متكبر باشند چنان    

دهند و دسـت      و در اين وادي سربازي كرده خود را به كشتن مي          نهند    الطريقي بر خود مي     قطاع
 اكثـر  خـان، بـراي     شرف) 14: همان(» .كنند  گدايي به جهت يك نان به دونان و لئيمان دراز نمي          

 كـردي  ريشة و باستان مانند رستم و بهرام چوبين، اصل       ايران تاريخي و داستاني هاي  شخصيت
الناس ايشان اوقات  اكثر عوام«: نويسد زت نفس كردها مي و با اشاره به ع     )15همان،  (است   قائل

گذرانند و به طلب نان گندم و به هم رسانيدن مال و جاه به در خانة                  به نان جاورس و ارزن مي     
بـا آداب و رسـوم و فرهنـگ آنهـا             در رابطه ) 18 :همان(»...روند  ارباب دول و اصحاب امل نمي     
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الضيف و در مهمانداري و شرايط        والدين و وظيفة اكرام   الناس ايشان در حقوق       عوام«: نويسد  مي
) 15: همـان (».گذاري در راه ولي نعمت خود يد طولاني دارند          سپاري و حق    ايمان و طريق جان   

انـد و در     مذهب  بالتمام طوايف اكراد شافعي   «: نويسد  و دربارة باورهاي ديني و مذهبي كردها مي       
الصلوة و السلام و متابعت صحاب و خلفاي عظـام            شرايع اسلام و سنن حضرت خيرالانام عليه      

  )14:همان(».كرام و اداي صلوة و زكات و حج و صيام جد و جهد تمام و اقدام مالاكلام دارند
از . شـود   از آن يـاد مـي     » رابطة معناي اثر و نيت مؤلف     «در علم هرمنوتيك، اين موضوع، به       

خواند،   مي» نگار  موقعيت تاريخ « كه آن را     نگار با رخدادي تاريخي     نظر ديلتاي نسبت ذهن تاريخ    
هاي تاريخي، جهـان      توان با بررسي اسناد، حقايق و داده        كند و مي    معناي آن رخداد را تعيين مي     

كـه خـود خويـشتن را         زندة مؤلف، يعني دنياي ذهن مؤلف را شناخت و حتي مؤلف را چنـان             
عنوان اميري بلندپايـه      خان به   شرفرسد،    به نظر مي  ) 532: 1380احمدي،. (شناسد، باز يافت    مي

و آگاه به مسائل سياسي و نظامي در روابط و مناسبات ايـران و عثمـاني بـه جايگـاه كردهـا و                       
كيـد بـر    أو ت  تعريف و تمجيد  خوبي آن موقعيت را دريافته است و با           كردستان واقف است و به    

  . استكردها، به دنبال اثبات تبار تاريخي و ريشة اساطيري آنها شجاعت 
  
  كردي  جامعة دربارة خان شرف بينش انتقادي) 3

خان با نگاهي انتقادي به اوضاع اجتماعي و فرهنگي كردها پرداختـه اسـت و از مطالـب                    شرف
در علم هرمنوتيك،   . را از منظر وي درك كرد      كردي جامعة هاي  توان ويژگي    مي نامه  شرفكتاب  

ايي در اختيار عامل شناسايي يـا محقـق قـرار           عنوان موضوع شناس    تأكيد بر اين است كه متن به      
توسـط محقـق    ...  هاي فرهنگي، زبـاني و      دارد و آنچه بتوان از آن فهميد در چهارچوب ويژگي         

  )11: 1381منوچهري، . (پذير است امكان
 در و نگـر، نيـستند     آينـده  و مـسائل خـود،     امـور  انجام در كردها كه است معتقد خان  شرف
 امـور  اكثر در يشجع لم العواقب في تفكر من به مقتضاي «. كنند  نمي تأمل خود كارهاي عواقب
  )14: نامه، پيشين شرف (».اند تأمل بي و فكر بي آن معاملات و مهمات شغل و دنيوي
 ميان در همبستگي و اتحاد نبود ،نامه  شرف مؤلف نظر از كردي، جامعة هاي  ويژگي ديگر از
 و به غيـر    است پراكنده و متفرق اي  جامعه كردي جامعة كه است معتقد خان  شرف. است كردها

 در كردهـا  شكست دلايل از شايد يكي ) 16: همان(.ندارند اتفاق اموري هيچ در توحيد كلمة از
  . بوده است آنها ميان اتحاد نبود و پراكندگي تاريخ، طول در ملت دولت تشكيل

 كنـد، ايـن اسـت كـه         شاره مـي   به آن ا   نامه  شرفديگر كه نويسندة كتاب      توجه شايانِ مؤلفة
 شـخص  سـروري  و رياست كه كنند، درصورتي نمي تحمل را همديگر رياست و رهبري كردها
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خـان از عـادات مـردم         همچنـين شـرف    )416-417 : همـان . (پذيرنـد   مي راحتي  به را اي  بيگانه
منـاطق  كردستان و لرستان به تصغير اسامي در هنگام تلفظ اشاره دارد، امري كه اكنـون نيـز در                   

  ) 221همان، .(مختلف كردنشين رايج است
 در و نقـش آنهـا     حضور و نبود  كردي جامعة ميان در و هنر  آموزش پايين سطح با  رابطه در
 و خـط  حـسن  و انـشا  و شعر مثل عرفي و رسمي حيثيات و فضايل از«: نويسد  مي كشور ادارة
 پادشـاهان  نـزد  عليـه  مناصـب  ازديـاد  سـبب  و سـلاطين  و حكام تقرب باعث كه اختلاط طرز

 نظر از كردي جامعة هاي  ويژگي ديگر از) 15: همان (».ندارند بهره چندان باشد  مي گزين  معدلت
و كثـرت زاد و      كردستان و لرستان   مختلف هاي  بخش شكنندة و ضعيف اقتصاد خان  شرف امير

ن سفاكي و خا هاي مردمان كرد از نظر شرف       از ديگر ويژگي  ) 18:همان.(ولد در اين مناطق است    
داند و    وي دليل اين كار را نبود حاكمي مقتتدر و بانفوذ در ميان كردها مي             . خونريزي آنها است  

فرمايي نافذالحكم نيست، اكثر سـفاك        چون در ميانة طايفة اكراد فرمان     «: نويسد  در اين رابطه مي   
   )17: همان(».كنند چنانچه به اندك جرايمي فساد بسيار مي. باشند باك و خونريز مي و بي

  
 گرايي بينش نخبه) 4

گيـرد، متفكرانـي چـون پـارتو و           شناسي تاريخي قرار مـي      گرايي كه در زيرمجموعة جامعه      نخبه
گرا اين بود كـه اساسـاً چـه     پردازان نخبه مهمترين مسئله براي نظريه  . موسكا آن را مطرح كردند    

 در پاسخ بـه ايـن مـسئله         .كنند يا قدرت در دست چه كساني متمركز است          كساني حكومت مي  
پـردازان   نظريـه . گرايي بر تمركز قدرت و نه بر پراكندگي آن در جامعـه تأكيـد دارد         مكتب نخبه 

نيافته   ها را جماعاتي سازمان     كنند و توده    گرا، جامعه را بر دو قسمت نخبه و توده تقسيم مي            نخبه
  )pareto,1969:65. (از نخبگان هستند تر شمارند كه فرودست نظم مي و بي

عنوان اميـري     خان به   باتوجه به تبار و پيشينة خانوادگي و موقعيت سياسي و اجتماعي شرف           
هـاي حـاكم در      توان گفت كـه از نظـر وي خانـدان           هاي صفوي و عثماني مي      بلندپايه در دولت  

 را ثبـت و  نامـه  شرفجامعه، جايگاهي رفيع دارند تا جايي كه انگيزة اصلي وي از تأليف كتاب       
الـشأن   هاي عظـيم   تا احوال خانواده  «: نويسد  در اين رابطه مي   . داند  احوال آنها در تاريخ مي    ضبط  

  ) 8: همان(».كردستان در حجاب ستر و كتمان نماند
خان، مطالب كتاب را با محوريت نخبگان حاكم در جامعـه نگاشـته اسـت و معتقـد                    شرف

برپـايي عـدالت و ادارة امـور مـردم     است آنها، طبقة برگزيده از طرف خداوند متعال هستند كه      
هاي حاكم، طبقة علما و فضلا و هنرمندان          بر خاندان   علاوه) 3: همان.(منوط به وجود آنان است    

جايگاه اين طبقه   . نگاري وي از جايگاهي ويژه برخوردارند       خان و بينش تاريخ     در انديشة شرف  
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 در روابط و حشر و نـشر بـا آنهـا    اي است كه مقام و جايگاه حاكمان را     خان تا اندازه    نزد شرف 
و در بسياري از موارد با ذكر اسـامي و بـا احتـرام از آنهـا نـام                 ) 67: نامه، پيشين   شرف. (بيند  مي
خـان از     طـوركلي طبقـة نخبـه در نگـاه شـرف            بـه  )164/ 84: نامه، پيشين، خاتمه    شرف.(برد  مي

ارتنـد از سـلاطين و      هـاي او نخبگـان عب       جايگاهي ويـژه برخـوردار اسـت و براسـاس نوشـته           
هاي حاكم، علما و فضلا، دانشمندان و هنرمنـدان كـه دولـت و مملكـت بـه                    پادشاهان، خاندان 
  .وجود آنها برپاست

  
  مدارانه  بينش شريعت) 5

نگاري ايران دوران اسلامي، اين است كه مورخان، تاريخ را در قالـب               هاي تاريخ   يكي از ويژگي  
حتي كساني هم كـه  . نگريستند  د و از منظر دين به آن مي       كردن  و چهارچوب امور ديني درك مي     

آرام، .(انـد آن را ناديـده گيرنـد    اند، چنين نگاهي داشته و نتوانـسته       تاريخ را تحليل و تبيين كرده     
كه به كـرات در  » العلم عنداالله علي كل تقدير  «استفاده از جملات و عباراتي چون       ) 117:پيشين  
شناسـانة اميـر      در نگاه هـستي   . بيني توحيدي نويسنده است     هان آمده است، ناشي از ج     نامه  شرف
خان، بر اعتقاد به قدرت نامتناهي خدا و سلطه و مداخلة او در تمام امور و مسائل جهـان                     شرف

قادري كه رايت اقتدار خواقين كامكـار را در امـصار و اقطـار عـالم بـه اوج                   «. تأكيد شده است  
همچنين وي، منزل نهايي بشر را عالم       ) 3: دليسي، پيشين ب(».دهي وكشورستاني برافراخت    فرمان

از نظر وي زندگي دنيوي فاني و ناپايدار است؛       ) 21: و خاتمه 289 و   446:همان(.داند  آخرت مي 
. دانـد   او زنـدگي مـادي را پـر از درد و رنـج و دشـواري مـي                 . بستن نيست   بنابراين شايستة دل  

  ) 258:همان(
خان كه تقريباً در سراسر كتاب مشهود است، اشاره به            شرفهاي علايق ديني      از ديگر جلوه  

در هر قريه از قراي اسلاميه كـه دو         «. اماكن مذهبي و مساجد و جايگاه آن در ميان كردها است          
ــت           ــه جماع ــاز ب ــته نم ــاه داش ــؤذن نگ ــام و م ــاخته ام ــسجدي س ــند، م ــه باش ــه خان س

  )341:همان(».گذرانند مي
قاعـدة ناپـسند    «،  »كفـار فجـار   «،  »اعتقاد باطل «،  »ن لعين فرنگا«استفاده از اصطلاحاتي چون     

. خـان اسـت     مؤيد تعـصب مـذهبي شـرف      ) 8: ؛ خاتمه 14و16 و   62و  310: همان... (و» يزيدي
برد، با احترام از مـذهب تـشيع يـاد كـرده و ارادت                هرچند وي آشكارا از مذهب خود نام نمي       

رسـد، تربيـت و نـشو و نمـاي او در              به نظر مـي   ) 184و  253:خاتمه.(خاصي به ائمة شيعه دارد    
تـأثير نبـوده      محيط شيعي و انس با عالمان ديني دورة صفوي در رويكرد وي به اين مسئله بـي                

  .است
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 .خان اعتقـاد بـه تقـدير و مـشيت الهـي اسـت       نگري شرف   هاي تاريخ   از ديگر ابعاد و مؤلفه    
 الگويي براي نگـارش و  عنوان سنتي در تفكر تاريخي مورخان مسلمان، همچون گرايي به  مشيت

مدارانـه و     خان بين بينش شـريعت      از نظر شرف  . گزينش تاريخ از جانب آنان استفاده شده است       
تـوان گفـت، وي نگـرش مـشيتي را بـر              كـه مـي     جايي  نگرش مشيت الهي رابطه وجود دارد، تا      

   :نويسد جامعه مي »طبقة حاكم« رياست با رابطه در. نگاري مسلط كرده است تاريخ
 جعلنـاكم  و فاخره به خلعت  قبايل و عشاير ميانة در را گروهي اش  كامله مشيت حسب بر«
 هر استعداد و قابليت فراخور و رسانيد امارت القدر  جليل به منصب  ساخته ممتاز و قبايل  شعوباً
وي همچنين علـت بـسياري از       ) 3:همان  ( ».نمود تعيين اميري و ملكي و پادشاهي مراتب يكي

ترتيب براي اختيـار و ارادة    تاريخي را به تقدير و سرنوشت نسبت داده و بدينحوادث و وقايع 
عنوان نمونه، تصرف گيلان و بركنـاري حـاكم آن            به. انسان چندان اهميت و ارزش قائل نيست      

: نويـسد  كنـد و مـي   احمد گيلاني، توسط خود را، تقدير و سرنوشت الهـي يـاد مـي             منطقه، خان 
  )451:همان(»... .احمد گيلاني والي بيه پيش تعلق گرفت خانتقدير رباني برگرفتاري «

ايـن  . ، باور به امداد غيبي و توفيق الهـي اسـت  نامه شرفيكي ديگر از جهات فكري مؤلف      
خـان   شرف .و اعتقادي دارد   تاريخي ريشة اي نيست و    مورخان مسلمان مسئلة تازه    موضوع، نزد 

كنـد كـه بـه مـدد الهـي بـا              م نامي اشـاره مـي     شورش سلطان هاش   به گيلان حوادث با  رابطه در
   ) 452:همان.(چهارصد و پنجاه سوار بر سپاه هجده هزار نفري وي فائق آمده است

آموزي از حوادث و رويـدادهاي        خان عبرت   نگاري شرف   هاي تاريخ   از ديگر جهات و مؤلفه    
. يع تـاريخي باشـد    تأثير نگاه قـرآن بـه وقـا         باره تحت   رسد كه وي دراين     به نظر مي  . تاريخ است 

الـصفا    ةروضـ ـديگر با توجه به بيان فوايد و كاركردهاي تاريخ از سوي او به نقل كتاب                  ازسوي
داند و به تكرارپذيري قوانين حـاكم بـر تـاريخ،       شناخت گذشته را براي زمان حال ضروري مي       

إن فـي ذالـك      «.داند  اعتقاد دارد و تاريخ را براي مردم و اجتماع، آينة عبرت و دار مجازات مي              
كـردن وي در   در اين رابطه به ماجراي شاهزاده بايزيد و خفه) 106: خاتمه(»لعبرة لاولي الابصار 

پـردازد،    رسد، هدفمند بـه بيـان جزئيـات آن مـي            قزوين به درخواست باب عالي كه به نظر مي        
قتـل آوردنـد    از اتفاقات و قصاص روزگار در محلي كه سلطان بايزيد را با اولاد به               «: نويسد  مي

: همـان (».فرزندان شاه طهماسب نيز در همان مكان در دست شاه اسماعيل فوراً به قتل رسيدند              
219(  

  
   نگاري روش تاريخ) ب

. هـايي كـه شـخص را در كـشف مجهـولات هـدايت كنـد        روش، عبارت است از مجموعه راه    
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تـا فـرد را از      رونـد     ديگر مجموعه قواعدي كه هنگام بررسي و پـژوهش بـه كـار مـي                عبارت  به
روش، امكـان بازنمـايي     ) 8/19: 1375سـاروخاني،   .(سوي معلومات راهبري كننـد      مجهولات به 

انديشه به  . كند، اما نبايد تأثيرپذيري روش از انديشه را ناديده گرفت           بينش تاريخي را فراهم مي    
براساس همبستگي انديشه و روش، وظيفة خطيـر مـورخ، فقـط            . دهد  روش جهت و حدود مي    

ــ ــن       تف ــط اي ــر رواب ــاكم ب ــق ح ــم و منط ــافتن نظ ــه ي ــست، بلك ــدادها ني ــت روي سير درس
  )82: 1388زاده،  حسن.(رويدادهاست

از نظـر   .  به لحاظ روش تحت تأثير روش كار مورخان ايران اسلامي است           نامه  شرفمؤلف  
ة روضـ ـوي، علم تاريخ از جايگاهي ويژه برخوردار است و در بيان فوايد آن، به نقل از كتاب                  

كند و به گمان او آگاهي به علم تاريخ سبب ازدياد              اثر ميرخواند، به ده فايدة آن اشاره مي        الصفا  
در ربعـان نوجـواني و عنفـوان        «: نويـسد   شـود و در ادامـه مـي         فضل و صحت رأي و تدبير مي      

زندگاني بعد از تحصيل علوم دينيه و تكميل معارف يقينيـه و اشـغال خطيـر ديـواني و كـسب                 
اني كاه كاه به مطالعة كتب اخبـار خلـف و حـالات سـلاطين سـلف اوقـات صـرف                     كمال نفس 

الامكـان   نمود تا در آن علم شريف و فـن لطيـف فيالجملـه مهـارت و در ضـبط آن حـسب                 مي
منـابع وي در تـأليف كتـاب، آثـار مورخـان و             ) 6: نامه، پيشين   شرف(»...جسارت به هم رسانيد   

نگاري اواخر تيموري  ، تاريخنامه  شرفوي در نگارشنويسندگان ايراني است و آبشخور اصلي 
  .  و اوايل دورة صفوي است

ها با عقل     خان در پذيرش اخبار و حوادث تاريخي بر اصالت تجربه و مطابقت پديده              شرف
. گرايانه، درصدد تبيين و تحليـل تـاريخ برآمـده اسـت             كند و با نگاهي واقع      و واقعيت تأكيد مي   

بـارگي و فـساد اخلاقـي وي          گزارش اوضاع دورة گيخـاتو، آشـكارا زن       عنوان مثال در بحث       به
ازطرفي و ازسوي ديگر سوء مديريت وزير او يعني صدر جهـان را عامـل پريـشاني و شـرايط                    

او در بسياري از موارد، در نقل اخبار كه به آن شك        ) 13 -14: همان.(داند  نابسامان اقتصادي مي  
العلـم عنـداالله علـي كـل        «قلي ضعيف اسـت، از عبـارت        و ترديد داشته و پذيرش آن از نظر ع        

  )13: همان.(كند استفاده مي» االله عنهم الغطا كشف«و» تقدير
حال   ترين و درعين    بدليسي در ذكر حوادث تاريخي در هر دوره سعي كرده است به نزديك            

لاطين از س «. ترين منبع آن دوره ارجاع دهد و شخصاً برخي اسناد و مدارك را ديده است                موثق
» ...نامه به خط ايغوري در خانوادة ايشان هست كه به نظر راقم حروف رسيده          چنگيزيه نيز ملك  

از سقات قدسي سمات به كرات حاوي اوراق        «: نويسد  با اخباري كه فاقد منبع بوده مي        در رابطه 
  ) 92: همان(».را استماع افتاد

ق مختلـف از ديگـر جهـات    يابي امـاكن و آشـنايي وي بـا جغرافيـاي تـاريخي منـاط         ريشه
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وي، روايـات ضـعيف را دربـارة        ) 335و  353: همان.(شود  خان محسوب مي    نگاري شرف   تاريخ
بـه اعتقـاد   «اي خاص نقد كرده و اخبار نامعتبر را با استفاده از عبـاراتي چـون        موضوع يا مسئله  

هـاي    ادهبـه گـزينش اخبـار و د       ) 24 و   381همـان،   (»...نمايـد   راقم حروف اين قول مستبعد مي     
  . پردازد تاريخي مي

آنچه در تـواريخ    «: نويسد   مي نامه   شرف آوري مطالب   با شيوة خود در جمع      بدليسي در رابطه  
القول شـنيده و معاينـه و مـشاهده كـرده و اطلاعـي بـر آن                   عجم ديد و از مردمان مسنِّ صحيح      

) 8: همـان (».سـازد نامـه     شـرف حاصل شده در قيد تحرير و صورت تقرير درآورده موسوم بـه             
: خان بر چهار پايه يا عنـصر اصـلي اسـت            توان گفت اصول روش تحقيق شرف       ترتيب مي   بدين

. 4القـول؛     هاي صحيح   ها با تأكيد بر انسان      شنيده. 3مشاهدات شخصي؛   . 2هاي تاريخي؛     كتاب.1
  . ها گزينش يافته

 كـه يكـي از       و با رعايـت امانـت      1شدة خود اشاره كرده است      وي همچنين به منابع استفاده    
خوبي آگاه بوده كه تاريخ       دهد كه از اهميت اين موضوع به        الزامات كار مورخان است، نشان مي     

بر منـابع     و بحث دربارة گذشته در صورتي اعتبار دارد كه متكي به منابع و مستند باشد و علاوه                
  )16و 335: همان. (فارسي از منابع تركي نيز بهره گرفته است

  

  يسندگيسبك و شيوة نو) ج
نگـاري    نويـسي يكـي از مختـصات مهـم تـاريخ            توان گفت ساده    به لحاظ سبك نويسندگي، مي    

شـود و نثـر او در مقايـسه بـا ديگـر آثـار دورة صـفوي ماننـد                      خان بدليسي محسوب مي     شرف
هـاي    تر است و اصولاً يكي از ويژگي        تر و روان     نسبتاً سليس  التواريخ  احسن   و   آراي عباسي   عالم

نگاري دورة اسلامي، اين است كه نويسنده به منظور ابراز توانايي ادبي خـود در                 ريخرايج در تا  
بـا  ) 79: 1380شكوري،.(گيرد  حوزة غرايب لغت، بيان و بديع را همچون يك هدف در نظر مي            

رغم استفاده از صنايع ادبي و شعر، ساده و فهميدني است و               علي نامه  شرفوجود اين نثر كتاب     
طالب كتاب به آيات قرآن و احاديث و روايات مختلف آراسته است و براساس              آن را بسته به م    

عـادت مؤلفـان و     «: نويسد  شيوة دودماني، مطالب كتاب را تنظيم كرده است و در اين رابطه مي            
قاعدة مورخان چنان است كه در تقديم و تأخير ذكر پادشاهان برحسب زمان و ترتيـب مكـان                  

  )2/2نامه، پيشين،  شرف(»است
هاي گوناگون به سياق زمانة خويش ابياتي سروده و از آنها در تبيـين                خان به مناسبت    شرف

 مولانـا جـامي،   خردنامـة حوادث و مسائل مختلف بهره جسته است و طـي ابيـاتي بـه نقـل از                
                                                 

  .ها آمده است  در قسمت پيوستنامه شرفشدة   منابع استفاده.1
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  .كند فرزندش را تشويق به يادگيري علم و دانش مي
   كن هر شبانروز رامزن پشت پا بخت فيروز را                   به قسمت سه

  ) 457:همان(دانشي نيست جز عيب و عار يكي را به تسهيل دانش گذار                 كه بي
دانيم يكي از هنرهاي      گونه كه مي    همان. ، با هنر مينياتور نيز آشنا بوده است       نامه  شرفمؤلف  

دكي در دربـار  واسطة تربيـت دوران كـو     خان به   امير شرف . رايج دورة صفوي هنر مينياتور است     
هـاي لازم را ديـده اسـت و بـه      صفوي، زير نظر استادان آزمودة اين هنر، در اين زمينه، آموزش        

گفت گاهي به صنعت نقاشي نيز مقيد باشـيد           مي«: نويسد  نقل از شاه تهماسب، در اين رابطه مي       
  ) 450: همان(».كند كه سليقه را سر راست مي

) (MS.ELLIOT.332دليان دانشگاه آكـسفورد شـمارة    در كتابخانة بو نامه  شرفنسخة معتبر   
شـود،   كه مهر خود نويسنده بر پايان آن ديده مي       از آنجايي .  قطعه مينياتور رنگي است    20حاوي  

عبـدالرقيب  «محقـق كـرد     . خان ترسـيم كـرده اسـت        اند كه مينياتورها را شرف      متخصصان برآن 
نياتورها و نيز مضمون آنها كه عمدتاً       خان روي يكي از مي      به استناد وجود امضاي شرف    » يوسف

كند، معتقد است، هنرمندي كه اين مينياتورهـا را ترسـيم كـرده،               مسائل كردستان را منعكس مي    
  ) 58:؛ حاتم و ديگران، پيشين 115 و 117: 2005عبدالرقيب يوسف، .(خان است شخص شرف

  
  نتيجه
تـرين مĤخـذ در       يكـي از بـاارزش     منبع مهمي در تاريخ كردها و سرزمين كردستان و           نامه  شرف

ويژه در قرن دهم است كه مؤلف آن خود شاهد بسياري             بررسي تاريخ محلي ايران و عثماني به      
هاي فراوان دربارة     بر نقل وقايع، شامل آگاهي      اين اثر، علاوه  . از رخدادهاي اين دوره بوده است     

اين كتاب  . اطق كردنشين است  شيوة حكومتي، دستگاه مالياتي و ديواني، اطلاعات جغرافيايي من        
ويژه مدنظرِ مورخان دربار خانـدان اردلان    نويسي محلي به    عنوان الگو و سرمشق جريان تاريخ       به

هـاي   بدليسي كه از اعضاي حكومت و ديوانسالاري دولـت . قرار گرفت و جايگاهي ويژه يافت    
. ع و رويدادها پرداخته است    ايران و عثماني بوده، با اندك جانبداري از عثمانيان، به روايت وقاي           

دوستي و    گرايي، ميهن   قوم. شايد دليل اين امر اقامت در عثماني در دورة تأليف كتاب بوده باشد            
هاي حكومتگر كرد، در بطن تاريخ ايران   سازي نقش خاندان    ويژه، برجسته   بوم به   علاقه به زيست  

 ـ            كه مي  هـاي صـفوي و       ي حكومـت  توان آن را تا حدودي واكنش در برابر سياسـت تمركزگراي
انعكاس مثبت طبقة علما و     . خان است   هاي تأليف كتاب ازسوي شرف      عثماني دانست، از انگيزه   

نداشـتنِ مـسائل اجتمـاعي و         فضلا و پرداختن به وقايع و حوادث نظامي و سياسـي و بازتـاب             
نگـاري    شناسـي گـسترده از ديگـر ابعـاد تـاريخ            اقتصادي و استفاده از مفاهيم جغرافيايي و قوم       
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شيعي و در جهان فكري ايرانيان دورة صفوي نشو           خان در فرهنگ ايراني     شرف.  است نامه  شرف
بنـابراين  . نگاري ايراني اسلامي است     از نظر انديشه نيز تابع گفتمان حاكم بر تاريخ        . و نما يافت  

سوي ديگر ايراني از نگاري اسلامي سو و تأثيرپذيري گستردة او از سنت تاريخ    مسئلة زبان از يك   
چنـان    خـان آن    اميـر شـرف   .  اسـت  نامه  شرفنگري    نگاري و تاريخ    ترين بحث در تاريخ     محوري

تحت تأثير فرهنگ و تمدن ايراني است كه در سطحي گسترده از نمادهاي فرهنگـي و تمـدني                  
ايران زمين در تأليف كتاب خود بهره برده است و حتي نسب خود را به خـسرو انوشـيروان از                    

نگـاري وي حـول مـسائلي چـون           توان گفـت، تـاريخ      طوركلي مي   به. رساند  ني مي شاهان ساسا 
نظامي با صبغة دودماني و ايلياتي اسـت و           گرايي و مسائل سياسي     محوري، نخبه   گرايي، قوم   ايران

بـر    بينـي تقـديرگرايي و الهيـات مبتنـي          شناسي هـم بـر جهـان        شناسي و معرفت    به لحاظ هستي  
صورت   توان به   خان را مي    درمجموع مثلث فكري شرف   . أكيد دارد آموزي ت   گرايي و عبرت    مشيت

  .زير ترسيم كرد
                                                                           حاكميت

  
  

               شريعت                   قوميت                                                
 

  شناخت كتاب
 .مرواريد: ، تهراندانشنامة سياسي) 1387(داريوش آشوري،

 .علمي: ، تهراننگاري عصر صفوي انديشة تاريخ) 1386(آرام، محمد باقر

 .علمي: ، تهرانساختار و تأويل متن) 1388(احمدي، بابك

لعـات  مطا: ، ترجمة منصور انصاري، تهران    نظريه، ايدئولوژي، تاريخ  : ناسيوناليسم) 1383(اسميت، آنتوني 
  .ملي

  خانة كتاب : ، تهراننگاري جستارهايي در تاريخ و تاريخ) 1389(اسماعيلي، حبيب االله و منير قادري
 . ققنوس: ، ترجمة بهنام خداپناه، تهراندرآمدي بر فهم هرمنوتيك) 1397(اشميت، لارنس كي

  .شيرازه: ، ترجمة عليرضا طيب، تهراننخبگان و جامعه) 1381(باتامور، تي بي 
مطبوعـاتي  : جـا  ، محمـد عباسـي، بـي   نامه با مقدمه و تعليقات فهارس       شرف) 1343(خان    ليسي، شرف بد

  .علمي
  .اساطير: ، تهرانتاريخ مفصل كردستان) 1377 (___________

 .ني: ، ترجمة ناصر فكوهي، تهرانشناسي سياسي قوم) 1387(برتون، دولمان

 .نا بي: استانبول، عثمانلي مؤلفلري) 1342(لي، محمدطاهر بيگ بروسه
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: ، ترجمة ابـراهيم يونـسي، تهـران       )آغا، شيخ، دولت  (شناسي مردم كرد    جامعه) 1387(بروين سن، مارتين  
 .پانيذ

 .نشر تاريخ ايران: ، تهرانكردهاي تركيه و تأثير آن بر روابط خارجي ايران)1374(بيات،كاوه

: ، تهـران  د به اسـناد تـاريخي و آرشـيوي        پنجاه سال تاريخ ايران دورة ناصري مستن      ) 1380(بياني، خانبابا 
 .انتشارات مرشد

نامـة فرهنـگ و ادب        پـژوهش ،  »ادريس بدليسي، هشت بهـشت و ديگـر آثـار او          «) 1389(پاكزاد، مهري 
  10، واحد مهاباد، شمارةدانشگاه آزاد اسلامي
  . علمي: ، تهراننگاري عصر صفوي تاريخ) 1378(ثواقب، جهانبخش 

تـاريخ سـلاطين هورامـان يـا تحـول       «) 1396(مظفريـي و مهـدي صـلاح        ثواقب، جهانبخش و پرسـتو      
  .2، شمارة 5، دورة هاي محلي نامة تاريخ پژوهش، »نگاري كردستان تاريخ

 .اساطير: ، تهرانهايي در انديشة سياسي قرن بيستم بحث) 1375(اصغر جلي، علي

نامة علمـي     فصل،  »خان بدليسي   نامة امير شرف    هاي شرف   معرفي و مطالعة نگاره   «) 1395(حاتم، غلامعلي 
  .38، شمارةو پژوهشي نگره

نامـة    فـصل ،  »نگـاري عمادالـدين كاتـب اصـفهاني         نگـري و تـاريخ      تـاريخ «) 1386(زاده، اسماعيل   حسن
  .65، شمارة 17، دانشگاه الزهرا، سالپژوهشي علوم انساني علمي
، دانـشگاه   پژوهـشي   نامة علمـي   فصل،  »نگاري عتبي   بينش و روش در تاريخ    «) 1388(زاده، اسماعيل   حسن

  .3، شمارة 19الزهرا، سال
: ، تهـران  نگـاري   شناسـي و تـاريخ      تـاريخ ) 1391(كوشـش     بـه : حضرتي، حسن و عبـاس برومنـد اعلـم        

 .پژوهشكدة تاريخ اسلام

  .نقش جهان: ، تهراننگاري اسلامي تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ) 1381(كوشش،  به: حضرتي، حسن
: ، اروميـه  )اوضاع طبيعي، تاريخي، اقتـصادي و اجتمـاعي رضـائيه         (سرزمين زردشت )1348(دهقان، علي 
 .سينا انتشارات ابن

پژوهـشكدة تـاريخ    : ، ترجمة مصطفي سبحاني، تهران    نگاري اسلامي   تاريخ) 1389(اف. رابينسون، چيس 
  .اسلام

  .28شمارة ، نامة انجمن مجله، »نگاري محلي در ايران هاي تاريخ شاخص«) 1386(رستمي، فاطمه 
  .علمي: ، ترجمة مهدي محمدي، تهرانهرمنوتيك) 1390(رمبرگ، بيورن و كريستين گسدال 

  .سروش: ، تهران1، جلدتاريخ مشاهير كرد) 1390(روحاني، بابا مردوخ 
 .ني: ، ترجمة اسداالله آزاد، تهراننگاري در اسلام تاريخ) 1388(روزنتال، فرانتس

 .گستره: ، تهران12، به كوشش عبدالحسين نوايي، جلد ريخاحسن التوا) 1357(روملو، حسن بيگ

 خـشي    زگـاي چـاپ و پـه        ده:  سليمانيه ،)جغرافياي كردستان (جوگرافي كوردستان ) 2001(ريم  ند، كه   زه  
 .رده سه

  .علمي و فرهنگي: آفرين انصاري، تهران ، ترجمة نوشمدخل تاريخ شرق اسلامي) 1366(ژاده سواژه 
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دانـشگاه  : ، ترجمة پرويز امـين، سـنندج      شناسي  ة كرد؛ بررسي تاريخي و جامعه     مسئل) 1379(ژويس، بلو 
  .كردستان

  .پژوهشگاه علوم انساني: ، تهران1، جلد هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش) 1375(ساروخاني، باقر
  . ژين: ، سليمانيدوو ذه يلي شه ره فنامة بتليسي) 2005(سولتاني، ئه نوه ر 
  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قمنگاري مسلمانان نگري و تاريخ درآمدي بر تاريخ) 1380(شكوري، ابوالفضل
  .  82 و 81، شمارة نامة زريوار فصل، »نگاري كوردي اي بر تاريخ مقدمه«) 1392(شمس، اسماعيل

: ، ترجمـة يحيـي سـيدمحمدي، تهـران    هاي شخـصيت  نظريه) 1395(دوانپي و سيدني الن شولتز  شولتز،
  .ويرايش
  .مطالعات استراتژيك: ، تهرانمديريت منازعات قومي در ايران) 1388(اميري، رضا صالحي 

 44، شمارة  كتاب ماه تاريخ و جغرافيا    ،  »هاي محلي   شناسي توصيفي تاريخ    كتاب«) 1380(صالحي، نصراالله 
  . 45و 

  .ژين: ، سليمانيهتابلوكاني شه رفنامه) م2005(عبدالرقيب، يوسف 
: ، ترجمـة يحيـي سـيدمحمدي، تهـران        نظرية شخصيت ،  )1390(فيست  . فيست، جس و گريگوري جي    

  .روان
، »نگار زن در ايـران      نگاري محلي كردستان و ظهور نخستين تاريخ        تاريخ«) 1388(قديمي قيداري، عباس    

  .1، شمارة هاي تاريخي مجلة پژوهش
 .ني: ، تهراننگاري محلي ايران در دورة اسلامي تاريخ) 1388(قنوات، عبدالرحيم 

 .نگاه: ، ترجمة ابراهيم يونسي، تهرانكرد و كردستان)1377(كينان، درك 

 . ني: ، ترجمة منصور وثوقي، تهرانتغييرات اجتماعي) 1379(گيروشه 

، ترجمـة محمـدجعفر جـوادي و پـروين          )نظريه وپـژوهش  (شخصيت) 1389(لارنس پروين، اليور جان   
 .آييژ: كديور، تهران

 باكووري كوردستان له سه ره تاي ميژووه وه هه تا شه ري دوو هه مي                كورد و ) 2000(ره سول هاوار  . م
  .چاپخانة خاك: ، سليمانيجيهاني

نگـري حمـداالله      نگـاري و تـاريخ      بينش و روش در تاريخ    «) 1391(وند،    محمدي، ذكراالله و مسعود آدينه    
، 24 الزهـرا، سـال    ، دانـشگاه  نگاري  نگري و تاريخ    نامة علمي و پژوهشي تاريخ      دوفصل،  »مستوفي قزويني 

 .14شمارة 

  . دنياي كتاب: ، به اهتمام لسترنج، تهرانالقلوبة نزهـ) 1362(مستوفي، حمداالله 
  . علمي: ، تهرانهرمنوتيك، دانش و رهايي) 1390(منوچهري، عباس 

  .ماهي: ، ترجمة محمد دهقان، تهراننگاري فارسي تاريخ) 1391(ميثمي، جولي اسكات
  . گستره: ، تهراننگاري هاي تاريخ خصشا) 1390(نورايي، مرتضي
چه ند وتاريكي كورد ناسـي ، ئـه نـوه    »وه رگيرانه، رووسييه كه ي شه ره فنامه       «) 2004(واسيلوا، ئي، يي  

  .رقادر محه مه د، له رووسييه وه كردووني به كوردي، سليماني ده زگاي چاپ سه رده م
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  . ني: تهران، ترجمة عبدالرحمان عالم، سياست) 1389(هيوود، اندرو 
  . علمي: ، تهرانكرد و پيوستگي نژادي و تاريخي) 1375(ياسمي، رشيد، 

- Kohn, Hans (1955) nationalism, Itsmeaning akd History New York, D Van Nastrandco Inc, 
prinstion   
- Pareto, vilferdo. (1969). Allgempine Sociologie. Frankfurt  
- Stephen.D. tansey (2000), political: thebasicsSeoondedition, Routledge.London 

 
 

  ها پيوست
  ها نگاره. الف

 
  )187 :نسخة مصور بودليان(خان بدليسي در دوران جواني  امير شرف: موضوع نگاره

  
  )179: نسخة مصور بودليان(قويونلوها  محاصرة قلعة بدليس ازسوي آق: موضوع نگاره
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Abstract 
Local histories are one of the most basic forms of Iranian-Islamic historiography 
that, along with various types of history, help understand the past developments. 
Among such works is the honorary letter written by Amir Sharaf-Khan Badlisi, 
dealing with the issue of Kurdistan as the first work of his kind. While Sharaf-Khan 
deals with Kurds and Kurdistan's problem, most of the region has fallen out of the 
control of the Iranian governments and has been handed over to the Ottomans. 
Therefore, the analysis of Sharafkhan's main problem in his Kurdish studies is 
especially important for the great chapter. In this article, in order to explain his 
insight and method of historiography in considering the issue of the Kurds and 
Kurdistan, first a brief about the Ottoman and Safavid policies as a balancing 
element of the region, then the characteristics of Sharf-Khan's historiography, and 
finally his method in writing history. This research examines the dimensions and 
components of Sharaf-khan's historiographical and historiographical thought using 
historical analysis and the descriptive-analytical method. The results show that 
Sharafkhan's intellectual system has characteristics such as elitism, sharia-oriented, 
critical, and at the same time, a praiseworthy approach to the Kurds. Highlighting 
the Kurds and Kurdistan's role and position, particularly the ruling Kurdish families, 
in Iran-Ottoman relations, emphasizing the territorial position of Kurdistan, and 
expressing the characteristics of the Kurdish community are other components of 
Sharafkhan's historiography. 
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